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عبدي تحلیل کرد
تفاوت رانت و فساد

عبــاس عبــدي در گفت وگویي که با ســایت  �
جماران داشت به مسئله رانت و فساد و استفاده 
از موقعیت هــاي ویژه براســاس رانــت پرداخته 
اســت. به گفتــه عبــدي پذیرفتني نیســت همه 
فرزندان یک مقام سیاســي در موقعیت هاي ویژه 

قرار گرفته باشند.
 فســاد در ایران فقط محدود به وابســته هاي  �

سیاسي نیست بلکه مردم عادي و کارکنان دولت 
نیز با این مسئله درگیر هستند. میان فساد و رانت 
تفاوت اســت فســاد یک امر غیرقانوني است که 
جرم محســوب مي شــود، مجازات دارد، اما رانت 
مسئله اي اســت که به ظاهر غیرقانوني نیست اما 
ظالمانه اســت. درباره دانشگاه ها نیز مي بینیم که 
فرزنــدان هیئت هــاي علمي از رانــت و امتیازات 
ویژه اي استفاده مي کنند؛ این امکان وجود دارد که 

رانت در بلندمدت توجیه گر فساد باشد.
 عدم شفافیت و رانت از علل بروز فساد هستند.  �

دیگر علتي که مي توان به آن اشــاره کرد، ضعف 
نهادهاي نظارتي اســت؛ اعم از نهادهاي رسمي 
مثــل دادگاه و بازرســي ها و نهادهــاي نظارتــي 
غیررسمي که مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند؛ 
اینهــا مي توانند بهتریــن وجه نظارت را داشــته 
باشــند و جلوي فســاد و رانت را بگیرند. مقررات 
فســادزا یکي از عوامل فساد اســت. وقتي قوانین 
به گونه اي تنظیم مي شوند که به راحتي مي توان از 
آنها سوءاســتفاده کرد و مرتکب قانون گریزي شد، 

مظاهر فساد را شاهد خواهیم بود.
  نباید بــه ادعــاي جریان هاي سیاســي مانند  �

شایسته ســالاري و... توجه کنیم. جریان سیاســي 
که مدعي شایسته سالاري اســت باید در سیاست 
خود، از اســتقلال دســتگاه قضائي دفــاع کند در 
راســتاي تقویت نهادهاي مدنــي حرکت کرده و 
فقط به شــعار اکتفا نکند، بلکــه باید مقدماتي را 
که به تحقق شــعارها منجر مي شود، فراهم کند. 
هر حزب و گروه و شــخصیت سیاسي که خود را 
طرفدار آزادي، عدالت یا شایسته سالاري مي داند، 
بایــد بــا مقدمــات آن موافقت کنــد. موافقت با 
مقدمات به این معناســت که با ایجاد موازنه قوا 
بین دولــت و ملت و گروه هــاي مختلف، تقویت 
نهادهــاي مدنــي، آزادي رســانه ها و مطبوعات 
و... درنهایــت به شایسته ســالاري و عدم فســاد 
منجر شــود. نگاه ســلبي به این مقدمات از سوي 
اشــخاص، احزاب و جریان هاي سیاسي، هم فرد 

و هم جامعه را به سمت فساد حرکت مي دهد.
  جامعه اي که در آن عدم اعتماد وجود دارد به  �

هرچیزي با سوء ظن نگاه مي کند. شاید واقعا فرزند 
یک شخصیت سیاسي توانایي ها و صلاحیت هاي 
لازم را داشــته باشــد که در موقعیتــي قرار گیرد، 
اما چون در جامعه  بي اعتمادي را شــاهد هستیم 
و مصادیقي وجود داشــته اســت که افراد بدون 
داشــتن شایســتگي و به صرف وابســتگي به یک 
شــخص یا جریان به موقعیت خوب و مناســبي 
دست یافته اند، در نتیجه مواردي هم که شایستگي 
دارند، مورد تردید قرار مي گیرند. پذیرفتني نیست 
که یک مقام سیاســي یا دولتي چند فرزند داشته 
باشد و همه آنها در موقعیت هاي ویژه قرار گرفته 
باشــند؛ وجود چنین مواردي گویاي این است که 
از موقعیت و منصب سیاســي سوءاستفاده شده 

است.
  نبــود احزاب یــک وجــه قضیه در مســئله  �

سوءاســتفاده از مقام و جایگاه هاي سیاسي است. 
خلأ ساختارهایي که موازنه قوا را ایجاد کند، یکي 
دیگر از مسائل است. از طرفي مردم باید از طریق 
نهادهاي مدني متشــکل شــده باشــند، دستگاه 
قضائي و بازرسي مستقل عمل کند، در غیاب اینها؛ 
اگر فقط احزاب مســئول باشند چه بسا آنها نیز از 
واقعیت خود فاصله گیرند و با ســازش با یکدیگر 
به چپاول سرمایه هاي مردم اقدام کنند. احزاب در 
کنار ســایر نهادهاست که مي توانند نقش شایسته 

خود را ایفا کنند.
  مبــارزه با فســاد به مــوارد قانونــي محدود  �

نمي شود؛ زیرا سیســتمي که براي مبارزه با فساد 
اراده کنــد، به یک شــیوه بســنده نمي کنــد. باید 
تغییر مقررات و نظارت هــاي مدني صورت گیرد، 
مثــلا درباره امتیــازات و واگذاري هاي غیر قانوني، 
افشاگري رســانه ها و مطبوعات بســیار مؤثرتر و 
کارســازتر اســت. در دادگاه ها شــفافیت رعایت 
نمي شود. اگر امکان دسترسي به اطلاعات به ویژه 
براي رســانه ها فراهم باشــد، از وقوع بسیاري از 
مفاسد در جامعه جلوگیري مي شود. اگر فقط به 

دستگاه قضائي بسنده کنیم، نتیجه نمي گیریم.
سیاســي  � جریان هــاي  در  موجــود   مســائل 

با مســائلي کــه از آنها به فســاد، رانــت و... در 
دســتگاه ها و سازمان هاي دولتي صورت مي گیرد، 
هیچ تفاوتي ندارد؛ زیرا فساد یک بیماري است که 
جامعه به آن دچار شــده اســت و براي مبارزه با 
آن نیز باید به صورت ساختاري عمل کرد؛ بنابراین 
تمام شــیوه هایي که براي مباره با فساد، رانت و... 
درون نظــام و دولت و به صــورت قانوني وجود 
دارد، اگر به صورت کامل اجرا شود، زمینه را براي 
برطرف کردن این مســئله در ســطح جامعه و در 
فضاي سیاسي احزاب و جریان هاي سیاسي کشور 

نیز فراهم مي آورد.
ادامه در صفحه ۱۹
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اطلاعیه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ 
قانون فعالیت احزاب

 و گروه های سیاسی
پایگاه اطلاع رســانی وزارت کشور: دبیر کمیسیون  �

ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در 
اطلاعیه ای اعلام کرد: احــزاب دارای مجوز فعالیت 
موظف اند در مدت یک ســال از تاریخ لازم الاجراشدن 
ایــن قانون، وضعیت خود را با شــرایط مندرج در این 
قانون تطبیق دهند. متن کامل اطلاعیه دبیر کمیسیون 
مــاده ۱۰ فعالیــت احــزاب و گروه های سیاســی به 
این شــرح اســت: احتراما پیرو اطلاعیــه قبلی اعلام 
مــی دارد مطابــق مــاده ۲۲ قانــون نحــوه فعالیت 
احــزاب و گروه های سیاســی، «احــزاب دارای مجوز 
فعالیــت موظف اند ظــرف مدت یک ســال از تاریخ 
لازم الاجراشــدن این قانون، وضعیت خود را با شرایط 
مندرج در این قانون تطبیــق دهند و گزارش آن را به 
کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقدامات 
حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب 
تمدید می شــود» و همچنین مطابــق تبصره ۳ ماده 
فوق الذکــر، «در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت 
خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می نمایند، 
فعالیــت آنها قانونی بوده؛ امــا در صورت اعلام نظر 
قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج 
در این قانون، پروانه فعالیت این احزاب ملغی گردیده 
و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی اســت». لذا 
مقتضی اســت برابر مفاد قانون احــزاب و در موعد 
قانونی، با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدامات ذیل 
را به عمل آورده و نتیجه را جهت رسیدگی کمیسیون 

احزاب به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند: 
الف) برگزاری مجمع عمومی و اصلاح مرام نامه 
و اساسنامه مطابق الگوی تدوین شده با قانون احزاب

ب) شرایط اعضا: ۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون 
اساسی و ولایت مطلقه فقیه ۲) داشتن تابعیت ایرانی 
۳) داشــتن حداقل ۱۸ سال تمام ۴) عدم سوءپیشینه 

کیفری مؤثر
پ) شرایط صدور پروانه فعالیت

 ۱) شرایط احزاب ملی: 
۱- ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با 
حضور حداقل ۳۰۰ نفر از اعضای رســمی در بیش از 
نیمی از استان های کشور ۲- ارائه اسناد تأسیس دفاتر 
رســمی حداقل در یک سوم از مراکز استان های کشور 
۳- عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) قانون 

احزاب
ادامه در صفحه ۱۹
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همشــهري در تولد دوباره خویــش مي تواند به 
توسعه مشــارکت هاي اجتماعي در مدیریت شهري 
بپردازد و همه اقشــار- و نه فقط گروه هاي خاصي- 
را به مشــارکت ترغیب کند، به ویژه زنان و جوانان که 
نیازمند حضور فعالانه آنــان در عرصه هاي گوناگون 
شهري هستیم. دو دهه پیش روزنامه همشهري یکي 
از حرفه اي تریــن روزنامه ها بود و چــون پرتیراژترین 
روزنامه بود، مورد توجه فعالان اقتصادي قرار گرفت 
و ضمیمه نیازمندي هاي آن به سرعت گسترش یافت 
و گوي رقابــت را از همگنان ربود. در دوره نخســت 
موفقیــت روزنامه مدیــون درون مایــه حرفه اي  آن 
بود، اما در ســال هاي اخیر به نظر مي رســید پیوستار 
آگهي ها در فروش روزنامه اثربخش تر است و از منظر 

مخاطبان، همشهري نه به عنوان یک بنگاه رسانه اي 
کــه به مثابه یــک بنــگاه اقتصادي تلقي مي شــود. 
امیدواریم بار دیگر روزنامه همشهري با مدیران جدید 
خود بتواند تجربه دوران طلایي گذشته را تکرار کند و 
با جذب روزنامه نگاران توانمند، نمادي از ژورنالیســم 
حرفه اي شــود. اینک که به همت شهروندان تهراني 
«امیــد» در دل مــردم زنده شــده و با تدبیر شــوراي 
محترم شــهر تهران، انتخاب شــهردار به ســرانجام 
نیکو رسیده، موفقیت بزرگي براي شهروندان به شمار 
مي رود. مدیرمســئول جدید همشهري، از چهره هاي 
شناخته شــده فرهنگ و رســانه محســوب مي شود. 
امید مــي رود که از این پس، همشــهري راه ورســم 

اصلاح طلبي براي همه مردم ایران را در پیش گیرد.

ادامه از صفحه اول

تولد دوباره «همشهري» 

حجت الاسلام رشید داوودي

ســخنگوی شــورای نگهبان اخیــرا در مصاحبه 
با خبرگزاری شــفقنا، ســخنانی را بیــان کردند که با 
توجه به جایگاه حقوقی ایشــان، در چند روز گذشته 
واکنش های متعددی به همراه داشــته است. یکی 
از موضوعات پرابهام مربــوط به ماجرای صلاحیت 
سیدحسن خمینی از انتخابات مجلس خبرگان بود. 
آقای کدخدایــی درباره این ماجــرا می گوید: «آقای 
سیدحســن خمینی رد صلاحیت نشــدند، ایشان در 
آزمون علمی شــرکت نکردند، پس سهم او را گردن 
ما نگذارید، چون ایشــان دعوت به آزمون شدند ولی 

برای آزمون تشریف نیاوردند». 
کدخدایــی در ســخنان خود ماجرای کنارگذاشــتن 
سیدحســن خمینی از انتخابــات را به گونــه ای جلوه 
می دهد گویی که آزمــون علمی مجلس خبرگان، تنها 
راه تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بوده 
است! بنابراین برای تنویر افکار عمومی نکاتی به عرض 

می رسد: 
الــف) آیــا سیدحســن خمینی رد صلاحیت شــده 
اســت؟ پس از بررســی صلاحیت داوطلبان انتخابات، 
شورای نگهبان سرانجام یا صلاحیت داوطلب را محرز 
و حکم به تأیید صلاحیت او می کند یا صلاحیت فرد را 
محرز ندانســته و با رد صلاحیتش بــه او اجازه حضور 
در عرصــه انتخابات را نمی دهد؛ حال جناب کدخدایی 
که می گوید: «آقای سیدحســن خمینــی رد صلاحیت 
نشــدند» توضیح دهند که آقای خمینی سرانجام تأیید 

یا رد صلاحیت شدند؟ 
البته حالت ســومی هم متصور است که ظاهرا نظر 
جناب ســخنگو این بوده که درباره سیدحســن خمینی 
همین راه ســوم طی شده اســت و آن انصراف دادن از 
داوطلبــی مجلس خبرگان اســت و بــه دلایلی که در 
ادامه ذکر خواهد شــد، این راه قطعا درباره سیدحسن 

خمینی وجود نداشته است. 
ممکن اســت جنــاب آقای ســخنگو بگویــد بنده 
گفته ام که سیدحســن خمینی رد صلاحیت نشده است 
و منظــورم این بوده که درباره او حکــم به عدم احراز 
صلاحیــت شــده نه رد صلاحیــت! و میــان رد و عدم 
احراز صلاحیت تفاوت اســت. پاســخ بــه این احتمال 
روشــن اســت؛ زیرا اولا چه قائل به رد صلاحیت شوند 
یا حکــم به عدم احراز صلاحیت دهنــد، در نتیجه امر 
تفاوتی حاصل نمی شــود چراکــه صلاحیت داوطلب 
برای حضور در عرصه انتخابات مردود شــده اســت و 
ثانیــا صراحت کلام و اصرار آقای کدخدایی بر این بوده 
که چــون جناب آقای سیدحســن خمینــی در آزمون 
شــرکت نکرده پس تلقی انصراف می شود و نوبت به 
بررسی صلاحیت نمی رسد تا چه رسد که  به عدم احراز 
منجر شــود و روشن اســت که عدم احراز، فرع بررسی 

صلاحیت است. 
ب) تنها در یک صورت اســت که عدم شــرکت در 
آزمون علمــی می تواند به منزله انصراف تلقی شــود 
و آن این اســت که آزمــون علمی تنها راه تشــخیص 
صلاحیت باشــد و روشن اســت که براساس ضوابط و 
قوانین «آزمــون علمی» نه تنها راه تشــخیص و نه راه 

متعین و ضروری برای همه داوطلبان بوده است. 
ج) مرجــع تشــخیص صلاحیــت داوطلبــان: در 
آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان، در کنار چهار شرط 
عمومی، شــرط «اجتهاد در حدی که قدرت اســتنباط 
بعض مســائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی  فقیه 
واجد شــرایط رهبری را تشخیص دهد» به عنوان شرط 

پنجم و اساسی داوطلبان ذکر شده است. 
در نخســتین انتخابــات مجلس خبــرگان رهبری، 
مرجع تشــخیص همه شــرایط داوطلبان شــرکت در 
انتخابات، با اســتادان معــروف درس خارج حوزه های 
علمیه بود ولــی در انتخابات بعدی [پس از اصلاحات 
صورت گرفتــه]، تشــخیص شــرایط و صلاحیــت این 
داوطلبــان [چه صلاحیت علمــی و چه غیرعلمی] به 

فقهای شورای نگهبان واگذار شد. 
حضــرات آیــات هاشمی رفســنجانی و مؤمــن در 
ســخنان خود بارها علت تفویض مســئولیت بررســی 
صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای 
نگهبان را به تکلف و سختی نیفتادن بزرگان بوده است 

نه اینکه آنها فاقد صلاحیت تشخیص باشند. 
عــلاوه بر تبصــره اصلاحی فــوق، در تبصــره دوم 
همین ماده برای تشــخیص صلاحیت علمی (اجتهاد) 
داوطلبان راه دیگری نیز بیان شــده است: «کسانی که 
رهبر معظم انقلاب صریحا یا ضمنا اجتهاد آنها را تأیید 
کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای 

نگهبان نخواهند داشت».
د) راه های تشــخیص صلاحیت علمــی داوطلبان: 

آیــت االله مؤمــن در توضیــح راه های دیگر تشــخیص 
اجتهاد و صلاحیت علمی داوطلبان توســط شــورای 
نگهبان، به پنج راه اشاره می کند: «درباره احراز اجتهاد 
نامزدها، یــک راه همان تأیید رهبری اســت، اما اگر در 
مورد کســی تأییــدی از جانــب رهبری نبــود، راه های 
دیگری در نظر گرفته شده است: یکی اینکه اکثر فقهای 
شورای نگهبان، اجتهاد کسی را تأیید کنند. راه دیگر این 
است که کاندیداها خودشان رساله های علمی و فقهی 
که دارنــد عرضه کنند، تقریرهــای درس خارج - البته 
به صورتی که نظر خودشــان هم در آن آشــکار باشد، 
نه اینکه فقط صرف رونویســی و دفترپرکردن باشــد- 
تا بتــوان از آن تقریــرات، نظر تقریرکننــده را فهمید و 
اجتهادش را احراز کرد. راه دیگر امتحان گرفتن است». 
آیــت االله مؤمــن در ادامه در پاســخ بــه اینکه آیا 
شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان 
همچنان از نظر اســتادان و بزرگان حوزه نیز اســتفاده 
می کنند یــا خیر، به دو راه دیگر تصریح می کند: «گاهی 
هم معلوم است که او یک مدرس خارج یا سطح عالی 
دروس حوزوی اســت، یا اینکــه گاهی علمای صاحب 
صلاحیت، به اجتهاد او شهادت می دهند. اینها راه هایی 

است که ما طی می کنیم». 
ه) «آزمــون علمــی» تنها راه تشــخیص صلاحیت 
نیســت که آخرین راه تشخیص اســت؛ آقای مؤمن این 
مطلب را نیز به صراحت بیان کرده اســت: «اگر از این 
راه ها نشد، آن وقت نوشته های علمی را می خواهیم و 

نهایتا هم امتحان شفاهی و کتبی». 
حال جنــاب آقای ســخنگو توضیح دهنــد که آن 
همه اصــرار به اینکه تنها راه احــراز صلاحیت علمی 
داوطلبان، «آزمون علمی» بوده، براســاس کدام قانون 

بوده است؟ 
اوج اعجاب آنجاســت که وقتــی توجیهات جناب 
سخنگو مورد سؤال و اشکال مصاحبه گر قرار می گیرد، 
وی تصریح می کند: «ما [اعضای شــورای نگهبان] باید 
سهم خودمان را کم کنیم، زیرا این سهمی که به نام ما 
می نویســید، می خواهم بگویم به نام ما نیست». آقای 
کدخدایی می افزاید: «این افرادی که شــما اسم بردید، 
فقــط از یک جریان هســتند، چرا از جریــان مقابل نام 
نمی برید؟ اسامی آنها را من بگویم؟!». مسئله، مسئله 
رعایت قانون و انصاف و مراعات حق الناس است و چه 
فرقی می کند سیدحسن خمینی باشد یا هر فرد دیگر و 

از هر جناحی که باشد؟ 
در این نکته دانسته شد که آزمون علمی نه به عنوان 
تنها راه تشــخیص کــه به عنوان آخرین راه تشــخیص 
صلاحیت علمی داوطلبان اســت؛ بنابراین روشن است 
که عدم حضــور در آزمون علمی هرگــز نمی تواند به 
منزله انصراف از آزمون تلقی شــود؛ زیــرا وقتی همه 
راه ها طی شــده و به احراز صلاحیت نینجامیده، دیگر 
انصــراف بی معنا و باید حکم به رد صلاحیت داوطلب 

داد. 
و) اگر برخلاف ضوابط قانونی و مطابق ادعای آقای 
ســخنگو بپذیریم که خودداری سیدحســن خمینی از 
حضــور در «آزمون علمی»، به منزلــه انصراف بوده و 
در نتیجه شــورای نگهبان ایشان را رد صلاحیت نکرده 

است، دو سؤال مهم مطرح می شود: 
۱. چــرا شــورای نگهبان پــس از آزمون، از ایشــان 
خواســته که همه آثــار علمی خود (اعــم از جزوات 
درسی، صوت شش ســال دروس خارج اصول و فقه، 
متــن کتاب های علمی و...) را برای بررســی صلاحیت 
علمــی به شــورای نگهبــان تحویــل دهــد؟ و آقای 
سیدحســن خمینی نیز در پی این درخواست همه آثار 
علمــی و متن و صــوت دروس خارج خــود را تحویل 

داده و تصریح کرده اند که دیگر چیزی برای ارائه وجود 
ندارد. حال اگر بحث «انصراف» تلقی شورای نگهبان از 
عدم حضور ایشان در آزمون بوده، پس چرا از شخصی 
که کأنّ انصــراف داده، ارائه آثار علمی برای بررســی 
صلاحیت، طلب می شود؟ وانگهی اگر شورای نگهبان 
این آثار را بررســی کرده و به احراز صلاحیت نرســیده، 
پس او را رد صلاحیت کرده اند؛ و اینجاســت که باید به 
جناب ســخنگو گفت که چرا از پذیرش مسئولیت کاری 

که انجام داده اید، شانه خالی می کنید؟ 
اما اگر بحث «انصراف» را به خود داوطلب منتسب 
می کنید، چگونه کســی که اختیارا انصراف داده، تلاش 
می کند تا با ارائه همه آثار علمی خود، بتواند به فقهای 
شورای نگهبان در به احرازرســیدن کمک کند؟ درثانی 
این چه انصرافی اســت که بعد از اعلام نتایج بررســی 
صلاحیت هــا، او به نتیجه اعلام شــده اعتراض کرده و 
شــورای نگهبان، مجددا صلاحیت ایشــان را بررســی 
کرده اســت؟ و در این فرض نیز قطعا ســخنان جناب 
حقوق دان مبنی  بر انصراف نه رد صلاحیت، غیرواقعی 

است. 
از جنــاب کدخدایی کــه درس خوانــده حقوق در 
دانشــگاه های انگلستان و ۱۴ ســال عضویت به عنوان 
حقوق دان در شورای نگهبان هســتند، انتظار نمی رود 
کــه این حق را برای داوطلبان قائل نباشــند که آزمون 
علمی برای داوطلبان یک توسیع حق است برای اثبات 
صلاحیت خویش، اما ایشان تصریح می کند که چون در 
آزمون شرکت نکرده اند، پس شورای نگهبان آنان را رد 

صلاحیت نکرده بلکه گویی انصراف داده اند!!! 
 ۲. اگــر «آزمــون علمی» تنهــا راه احراز صلاحیت 
داوطلبان خبرگان رهبری بوده و عدم شرکت در آزمون 
علمی به منزله انصراف تلقی شــود، جناب ســخنگو 

بفرمایند که: 
اولا چرا برخلاف سایر داوطلبان که از طریق پیامک! 
به آزمــون علمی دعوت شــدند، از ایشــان هیچ گونه 
دعوتی ولو پیامکی هم به عمل نیامد؟! و ادعای برخی 
افراد پس از برگــزاری آزمون علمــی، مبنی بر دعوت 
از ایشــان، که توسط برخی رســانه ها با شانتاژ گسترده 
همــراه بود، همان زمــان با واکنش صریح ســیدعلی 
خمینی و تکذیب قاطع ادعاي مزبور مواجه شــد. حال 
اگــر پذیرفتیم که آزمون تنها راه بوده اما به داوطلب از 
هیچ طریقی اطلاع داده نشده که باید در آزمون شرکت 

کند، این کار شبهات جدی به وجود می آورد! 
و ثانیا آیا همه داوطلبان تأییدصلاحیت شــده توسط 
شورای نگهبان، در آزمون علمی شرکت کرده بودند؟! 

بررســی تاریخــی دوره هــای مختلــف انتخابات 
مجلس خبرگان نشــان می دهد کــه در همه دوره ها 
افــرادی بــدون شــرکت در آزمون، تأییــد صلاحیت 
شده اند و همه می دانند که در انتخابات اخیر مجلس 
خبرگان در ســال ۹۴ نیز همچون روال گذشــته ۹ نفر 
از داوطلبان با وجود شــرکت نکردن در آزمون علمی 
توســط شــورای نگهبان تأییــد صلاحیت شــده اند؛ 
تأییدات علمی صورت گرفته برای آیت االله سیدحســن 
خمینی هــم از حیث تعداد و هم از لحــاظ اعتبار و 
کیفیــت مؤیدین، نــه در انتخابات اخیر کــه در تاریخ 

مجلس خبرگان بی سابقه بوده است. 
در پایان به ســخنگوی شــورای نگهبان پیشنهاد 
می شود که برای تنویر اذهان عمومی و ثبت در تاریخ 
به چند سؤال پاسخ دهد: ۱. حال که گفته اید شورای 
نگهبان سیدحســن خمینــی را رد صلاحیت نکرده، 
صریحا بفرمایید که آیا در شورای نگهبان برای تأیید یا 
رد صلاحیت ایشان، رأی گیری صورت نگرفته است؟ 
۲. فرض کنید که اعضای شورای نگهبان به هر دلیلی 
آثار علمی داوطلبی را نبینند، یا تصمیم بگیرند آنها 
را مطالعــه نکنند، یــا اینکه اصلا آزمــون را برگزار 
نکنند، یا در صورت برگزاری آزمون، اوراق داوطلبان 
را تصحیح نکنند و... و در نتیجه بگویند آن داوطلب 
احــراز صلاحیت نشــد! داوطلبان چــه باید بکنند؟
۳. و در آخر اینکه آقای سخنگو! چرا سعی می کنید 
در زمینــه رد صلاحیت سیدحســن خمینی در مقام 

پاسخ گویی برآیید؟ 

نقدي بر سخنان کدخدایي درباره صلاحیت حسن خمیني
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